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 خانه ای شاد با مدیریت خوب مادر 

  م قابل  اح اام  دباغ رفت و آمد داشتت م و با ه ه د دخ اهاانتتان دووتتت بودم نوجوان بودم که به منزل خانم

 حسابی   بودم  آنجا  وق ی  شد   می  باعث  شان  نوازد  مه ان  و  منزل  در  حاکم  شاد  روحیه  ه چنین  و  ها  بچه  و  اانان

 هتاد  بچته  خوابتانتدن  بااد  کته  دبتاغخنتداتداماختانممی  بلنتد   و  گف یم می  دخ اهتاانتتتان بتا شتتت  ات   بگتررد خوش 

 «!»واکت:گف ند  و آمدند  ما پیش ، بودند  رف ه بام پنت به کوچکش

 با ا  کل ه د اانان ه ه بچه ها واکت شدند که اان ننان دهنده د مدااات خوب اانان بود 

 

 دختر آثار شکنجه مادر و 

دباغ را بادند و بعد از مدتی دوباره به زندان قصتتا آوردند  تکیده و ر ا و رنجورتا شتتده بود و ننتتان می داد  خانم

شتکنجه هاد ک ی ه دتدخاابکارد، اانتان را خیلی آزار داده اوتت  ردتوانه هم به دکیل شتکنجه ها و زندگی در  

ف می کاد  وکی ه واره م انت و وقار خودش زاازمین ن ناک و ن ور به شتد  بی ار بود و دامم آن ی بیوتی  مصتا

 را داشت  بعد از آزادد هم ودعیت روحی و و ی ردوانه بغانج بود و مجبور شد تاک تحصیل کند 

 

 تظاهر به بی سوادی راهی برای فرار از اتهامات 

دباغ به زندان قصتا من قل شتد به خا ا شتکنجه ها و شتااا  بد وتلول و عدم روتیدگی، حال جست ی وق ی خانم

بدد داشت ند  دت ن اان که تهاها می کادند بی وتواد هس ند بااد ه ین اکی از ک ونیست ها مامور شده بود به 



دباغ وتواد ااد بدهد  اانتان نقش شتان را به عنوان ا  زن خانه دار بی وتواد، آن قدر خوب بازد می کادند  خانم

  که خود من اادم می رفت اانان شاگاد آات الله وعیدد بودند 

 

 روحیه بخشی در زندان 

دباغ را  از بازجوای ها که با می گنتت م ، ناراحت هم من را دوتت گیا کاده بودند هم ردتتوانه و هم مادرش، خانم

دباغ به حاکت شتوخی مستهله هاای را اادآورد می کادند که ما به خنده می اف ادام و حزن و ناراح ی بودم   خانم

مان ک انگ می شتتتد  ما را بعد چهل روز از ک ی ه به زندان قصتتتا بادند و بعد از مدتی ردتتتوانه را هم پیش ما 

 آوردند 

 چون مادر مراقب نیروهای مذهبی در زندان قصر 

  می  محبت خیلی  من  به آنها   واداحاجبی و عا فه گلستتاخی چ چ ی و ک ونیستتت بودندز نیز با من زندانی بودند 

 بندد  هم  به  و  کادند   خطا احستتا   آنها  توجه  به  نستتبت  دباغخانم   کادند   می  محافهت و  مااقبت من  از  و  کادند 

  می هم  وق ی  نکنند  شتتان  گاوه جرب  را  او ،  مادرانه  احستتا   با آنها  تا  باشتتید  وتتووتتن  مااق   بودند   گف ه ها

  که  دادند   ترکااتی  و نصتیحت  ننتود،  م وجه  کستی  که   ورد  گوشتم  در بووتیدنم،  هنگام بنتوند،  آزاد خواوت ند 

 آن  که  ننتستت  دکم  به  قدر  آن  دباغخانم  دکستوزد  و  نگاانی حس به نگرارند  شت ا  رود  نامطلوب  اثا آنها باش   مااق 

دباغ چه قدر با تجابه و آانده نگا بودند، آنها بااد من بانامه داشتت ند می  خانم  دادم بعدها   کادم  گوشتتم  آوازه  را

گف ند وق ی آزاد شتدد به فنن جا باو اا در فنن دوت ه فعاکیت کن و می خواوت ند به گاوه هاد آنها ب یوندم و 

 بااد اهداف آنها فعاکیت کنم 

 

 



 تهجد و شب زنده داری با جسمی بیمار 

دباغ اکثا روزها ، روزه مست حبی می گاف ند  ناهارشتان را بااد افطار می گراشت ند و وق ی زندان قصتا بودام خانم

 شام شان را بااد وحا  ن از ش  شان تاک ن ی شد 

  

 مهربانی در مریض حالی 

دباغ به نام بهجت تیف کچی هم وتلوکی اانتان بود   اتاق هاد زندانی قصتا به اکداگا راه داشت ند   ه نتهاد خانم

دباغ حاک ی شبیه صاع پیدا کادند ودچار تننج شدند  دوت و ا  روز در اتاق شان منکلی رخ داده بود که خانم

کادند  اان پاهاانتان در هم رف ه بود و چنتم هاانتان به وتقز باز مانده بود و به هنگام نفس کنتیدن خرا خرا می

 را  من باگنتت ند    بیعی حاکت  به  وق ی  دباغخانم   کادم  می  گااه  شتتد   به  صتتحنه بااام خیلی دردناک بود و

  دادند  می دکدارد

 

 

 


